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با جبران  جبران خلیل« مرتا البانیة»بررسی عوامل مؤثر بر تعلیق و شتاب داستان کوتاه 

 تکیه بر زمان روایی ژرار ژنت

 چکیده

داســتان، الــ لات مات یا براف تعیین ســرعت  ، متفکر ســااتاراراف ارانســوفژرار ژنت

 و «وقفة تولیفی»، «حذف»، «الالــه»از چهار تکنیک مؤثر  سـرعت را م رت ررد و براف نن،

براف راهش یا « وقفة تولــیفی، الالــه و حذف». در این میان اســتفاده ررد «نمایش لــهنه»

ادل در ، براف ایجاد تع«نمایش لهنه»شونا، اما تکنیک اازایش شـتا  داستان به رار اراته می

 هافمقالة حاضر سعی دارد تا سرعت روایت و حررترود. داستان به رار میسرعت افتمان و 

ـــتان روتاه  ـــال ال وف زمان «الباانیة مرتاا»زمانی داس منا ژنت و به جبران الیل جبران را بر اس

ــد دها ره مهم د بررســی قرار دادهروش تهلیلی ـــــ تولــیفی مور ــؤال پاس ترین و به این س

راامنا؟ در پایان مشخص شا ره زمان در این  این داستان  هاف راهش و اازایش شـتاتکنیک

ی شــپ پایانی زناادر ، و ملاقات راوف با مرتا از روســتاداســتان به دو بخش تولا تا ارار مرتا 

وف قابل تفکیک است. حررت زمانی داستان در بخش اول از سرعت و شتا  بالایی براوردار 

اما بخش دوم داراف شتا   ؛اناراربرد را داشـتهبیشـترین  «حذف و الالـه»بوده و دو تکنیک 

یف زناای براف تول« وقفة تولیفی»تکنیک ده از جبران با استفاره لورت منفی است به این 

یرف اســبپ راهش ســرعت افتمان نســبت به داســتان شــاه و با بکارســخت مرتا در بیروت، 

ـــبپ توااق زمانی افت ، به نمایش«نمایش لـــهنه»تکنیـک  واوف مرتا با راوف پردااته و س

 داستان و افتمان شاه است. 

 ، ژرارافتمان روایی، زمان روایی، سرعت داستان، شـناسـی سـااتاراراروایت :هاواژهکلید

 ژنت، جبران الیل جبران.
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 مقدمه .1

 ساختارگراشناسی روایت .1. 1

وایت رسااتارف و مهتوایی  بررسی به است رههاف نقا ادبی شـناسی یکی از شااهروایت

. رشــف رنا نن راحارم بر  زبان دســتور ســاماناهی م الپ و نیز پردازد و ســعی دارد نهو می

 بیان را داســتان ره افتمان یا مکتو  یا شــفاهی زبان یعنی اســت متن اود، روایت از منظور»

 اب اونااونی روابط در را هاشــختــیت و دها تغییر را رویاادها ترتیپ اســت ممکن و نارمی
 .(11: 7911 وبستر،)« ا.نیستن رامل داستان لهاظ به ره رنا ارائه یکای ر

شناسی در روایت)روتاه یا بلنا( متن یک در قالپ روایت چ ون ی و شیو  پرداات نهایی  

شــناســی و نقا نقا نشــانهم العات شــناســی  هور اود را مایون روایتاهمیت شــایانی دارد. 

ایت اف به رورشتهسـااتارارایان از همان ابتاا سعی رردنا تا ن اهی میانسـااتارارایی اسـت. 

 منا زبان، با دانشف ســوســور در زمینة شــناات نظامداشــته باشــنا و با تلفیق مبانی نظریه

ن شناسی به عنوایتروا»لاعات متون روایی ارائه دادنا. شناسی، مسیرف نو در پردازش اطروایت

ایرد؛ به ویژه پیاما روشـــش پیاما نظریة ادبی و ارهن ی ســـااتارارا در ارانســـه ریشـــه می

هاف شـناسـی سوسورف به عنوان دانشی راهنما براف م العة پایاهاف ره از زبانسـااتارارایانه

 هاف ابســـااتارارایان  (Dosse, 1996: 59 _ 66« )رنا.ها اســـتفاده میاونهارهن ی همة 

داستان را به عنوان پیام روایی مورد بهث قرار دادنا و  روایی، پیرنگ ایرفشکل ارنینا رشـف

شنااتی و رمزاانی براف روایت به پیروف از م العات زبانشـناسـانة سـوسـور، یک نظام نشـانه

 ف ســادهشــناســی را از حتــار مجموعهشــنااتی روایت، روایتطرات رردنا. این نظام نشــانه

 «داستان»نورد ره در دو س ح ها اارج ررد و براف نن سااتارف پیچاه و چنا لایه اراهم ازاره

سی در شناشناسی سااتارارا به م العات زبانقابل بررسـی اسـت. شـباهت روایت« افتمان»و 

ـــی چنا لایه ـــت. همان ور ره تکیـه بر نظـام رمزاـانی و بررس ـــتوار اس اف یک پیام روایی اس

شناسی قابل تفکیک شناسی و واجف در س وت مختلف: نهوف، ریختشـناسـی سـوسـورزبان

بنیاد دارد ره به جاف تفســـیر لـــرف یک روایت، جنبة اســـت، روایت نیز یک افتمان روایی

دها و در رنار شناات سااتارهاف یک روایت، به چ ون ی معنادهی نن نیز تولیفی به نن می

ـــت از ا»رنـا. توجـه می ـــود. تمایز افتمـان روایی عبـارت اس ـــتان افته ش ینکـه چ ونه داس
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ــاه و روایت ــتی امر روایت ش ــتان و افتمان روایی تمایزف اســت میان چیس ــنااتی بین داس ش

 (7/796: 1002)شن، « چ ون ی انتقال داستان.
ـــااتارارا را میهاف روایتاولین تلـاش ـــی س ـــناس توان در م العات ولادیمیر پراپ بر ش

ها به بررسی انواع شختیت پرداات. لوف پراپ در این قتـههاف عامیانه مشـاهاه ررد. قتـه

روش پراپ را استرش داد. در  هاف اساطیرفاسـتراول، با تمررز بر سـااتار اس وره و داستان

منا به م العة ژنت رویکردف نظامشــناســان ســااتارارایی چون بارت، تودورف و ادامه روایت

ـــتر روایـت دادنـا، ش داده و تبـایل به یک چهارچو  تهقیقی ال وف افتمـان روایی را  اس

د و سعی دار متنی استهاف درونپیوسـته از نشانههممتن روایی یک نظام به نمودنا ره در نن، 

ی در تهلیل یک داســتان، از الــ لاحات افتمان رواییتا از درون متن با متن ارتباط برقرار رنا. 

اده فاستواو هاف افتو شیوهپردازف بک، دیاااه، راوف داناف رل، شـختیتچون زمان، الاش

ها در ترین تلاشیکی از رامل .ایردمیو براف هررـاام از ننهـا چنـاین حالت را در نظر ررده 

ه ژرار ژنت مشاها« مان رواییافت»توان در رتا  مهور یک روایت را میزمینة بررسـی افتمان

 ررد. 

 شناسینقش زمان در روایت .2. 1

دها ـ از جمله مسائلی است ن روف میعنوان قالپ و  رای ره داستان در نمؤلفة زمان ـ به 

یرف هر ااف ره شکلرنا به اونهره در پرداات نهایی در قالپ متن، نقش حائز اهمیتی ایفا می

ـــا. غیر ممکن بـه نظر می ،روایتی بـاون زمـان تقریبـا منا، از روایـت به عنوان انی زمان»رس

شود و حتی اراتر از این، روایت، عین ترین ژانرهاف ادبی به عنتـر زمان مهسـو  میوابسـته

از دو  روایتهر  ژرار ژنت، بر اســال ال وف افتمان روایی (10: 7311)زایا، « زمان اســت.

عنی همان تسلسل زمانی ره حوادث داستان در داستان یزمان »مق ع زمانی تشـکیل شاه است: 

 ی()زمان روای زمان افتمان ؛بوده و سیال و مستمر است زمان تقویمیو من بق با  انانن رخ داده

ــت، به اونهبریاه بریاه، نزاد و بی ره اف ره توجه به قیا و بنا زمان ا ی و طبیعی رویاادهاس

ریزد و بر اسال نااهی شود و به هم مینیناه شکسته می در قوانین زمانی از اذشـته تا حال و

   (97ـ  99: 1001)الهاج علی، « شود.راوف و نوع پردازش روایت، پس و پیش می
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بر تغییرات سرعت روایت )راهش یا اازایش شتا  نن( استوار روایی اسـال سـااتار زمان 

شاه را پایا ادهاف روایتهایی ره در درون هر روایت، جهان رویاها و وضـعیترنش»اسـت. 

ــر نورنا، میمی ــونا. ض ــتر بازنمایی ش ــرعت رمتر یا بیش  نهنگ و تناف بازنماییتواننا با س

« سرعت روایت»رویاادها و موقعیت ها را در الـ لات یعنی  هاف داسـتانیها و وضـعیترنش

ــتان و علل 67: 7937نس، ی)پر.« اوینامی ــتا  هر داس ــرعت و ش  مؤثر بر نن،( تعیین میزان س

ــتان اســت.هاف دریاات لایهترین راهیکی از مهم به طور طبیعی، هر  هاف پنهان معنا در نن داس

ــعی می ــتان اود س ــناه در داس ــتان را با رمنویس ــااتن حوادث رنگرنا تا مات زمان داس س

 اهاف مرده، و نیز تمررز بر مســـائلی ره اهمیت بیشـــترف در انتقال معناهمیت و حذف زمانبی

ســـرعت ارائة رویااد »رنا. دارنا، مایریت ررده و مخاطپ را در دریاات مفهوم الـــلی یارف 

اذارد روایت شاه بر پردازش و ارزیابی ما از نن رویااد و نیز وارنش ما به رلّ روایت تأثیر می

 (61م: 7331)ژنت، .« شــود بر برای رویاادها تمررز رنیم و بر برای دی ر ایرو نیز باعث می

اما از ننجا ره ســرعت روایت، ارتباط بین زمان حقیقی رویاادها در داســتان و زمان ااتتــا  

ین نن ایرف علمی براف تعیرنا؛ یااتن معیار دقیق اناازهداده شاه به ننها در افتمان را تعیین می

هاف زمانی مرتبط با براف تشـخیص این دو از همای ر بایا به اشارتپیچیاه و دشـوار اسـت. 

هاف زمانی مرتبط با زمان افتمان مان حاضـر، یعنی زمانی ره داستان در نن رخ داده، و اشارتز

ــت.  ــتان و زمان افتمان در نن»توجه داش ــهنه میاار ما ب وییم ره زمان داس نامیم چه ره ما ل

طور است، بلکه این موضوع یک چیز ااتنا، به این دلیل نیست ره حتما همینزمان اتفاق میهم

  (loth, 2000, p57)« اردادف است.قر

ــتان روتاه  ــرعت زمانی داس ــعی دارد تا س جبران الیل جبران را بر « مرتا البانیة»این مقاله س

براف رشف روابط میان زمان و اسـال ال وف افتمان روایی ژرار ژنت مورد بررسی قرار دها. 

اف هنی زمانی ره شختیتشـختیت، این مقاله تمررز اود را بر زمان انسانی اذاشته است، یع

سـعی ررده اسـت تا به مهمترین مشکل  ،برانجبران الیل ج انا.داسـتان در نن حوـور داشـته

وارنش نشـــان دها. ویژای الـــلی  و عواقـپ زیـانبـار نن بر زناای زنانجـامعـه یعنی اقر 

مردان هاف االاقی در هماردف با مهرومان جامعه، انتقاد از اساد و ناهنجارفهاف وف، داسـتان

   و دااع از حقوق زنان با تکیه بر احسال و ایال، و رمزارایی از عنالر طبیعت است.
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 تحقیق سؤال. 3. 1

نهایی اقر و تبار یک داسـتان اجتماعی اسـت ره وضــعیت اسف «مرتا البانیة»داسـتان روتاه 

در  یبه تتــویر رشــیاه اســت. اقر به عنوان عامل الــلسـرپناه عر  را در دهة نود داتران بی

ــاد زنانِ ــاه اس ــکلات و بی، در جامعه تنها و رها ش ــا در مبارزه با مش رفایتی حکومت و رلیس

 هاف نادرست حکومتدر برابر سیاستدیان مهیط ساد  روستا نسیپ معوـلات جامعة شهرف،

منا ماظهم ی در سایة بررسی ن ،به اوـاف شـهر و مهیط نلود  نننسـبت جبران اعتمادف و بی

زمانی نن داستان قابل ردیابی است. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از ال وف سااتار سـااتار 

 دادن توانایی ال وف ژنت درزمانی ژرار ژنت، به بررسـی داستان حاضر برردازد و علاوه بر نشان

تان را سهاف معنایی دابررسـی سااتارف زمان و سرعت شتا  داستان، قابلیت نن در رشف لایه

ــد دها ره نیا جبران راف مخاطپ بیان رنانیز ب ــؤال پاس ــتان روتاه اود، به  و به این س در داس

هاف نن توجه داشته یا بیشتر به دنبال انتقال معناف مورد نظر اود بوده پردازف و تکنیکداسـتان

 انا؟ا معناف پنهان نن هماهنگ شاههاف زمانی داستان، بو حررت

 تحقیقاهمیت  .4. 1

ســااتارارا یک چهارچو  تهقیقی اســت ره ســعی دارد تا از طریق یک  شــناســیروایت

ـــتان به عنوان رویکرد نظـام ـــی و م العة داس زمان یکی از برردازد. « پیام روایی»منـا، به بررس

پردازف بیش از هر چیزف به هاف داستانتکنیک بوده و دهنا  داسـتانترین عنالـر تشـکیلمهم

مانی و هاف زو تهرک داستان، براراته از حررت پویایی جائیکهتا  عنتـر زمان وابسـته اسـت.

توان اهمیا تنها راهی است ره می ،بررسی سرعت روایتباون شک،  میزان سـرعت نن اسـت.

ره هر حادثه در داستان، تا چه میزان براف نویسناه اهیمت داشته و تمررز بیان حوادث داستانی 

 چ ونه است. 

 روش تحقیق. 5 .1

د استفاده در این مقاله تولیفی ـ تهلیلی بوده ره مبتنی بر رویکرد افتمان روایی روش مور

ها پردااته، و ســرس به بررســی ژرار ژنت اســت. ابتاا با م العة منابع موجود به اردنورف داده

در داال داســتان جبران پردااته شــاه  )تعلیق( هاف شــتا  متبت و منفیعوامل زمان و تکنیک

 براف توضیح بهتر ال وف ژنت، از جاول نمارف استفاده شاه است.است. ضمن ننکه 



 شماره نوزدهم                            مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 711  

 

 ی تحقیقپیشینه .6. 1

ـــتـان مرتا البانیة تارنون پژوهش قابل اتکایی چه در اد  عربی و چه در اد   در بـا  داس

ــرعت زمانی ژرار ژنت می ــت. اما در زمینة نظریة س ــورت ن راته اس ــی ل توان به مقالة اارس

بررسی پیونا تعلیق و شتا  در رمان شاهزاده احتجا  با ن اهی »ا عنوان پور بدهقانی و حسـام

این مقاله ن اهی متفاوت به ال وف ژنت ( اشاره ررد. 7939« )شناسانه به ال وف ژرار ژنتنسیپ

انا تا با تکیه بر نظریة پل ریکور و با بررسی رمانی ره در نن داشته و نویسنااان نن سعی ررده

ـــیال  هن  ـــت، نظریة وف در مبهث زمان را به نقا جریـال س یا )تک اویی درونی( حارم اس

 «سرعت روایت در رمان اشم و هیاهو»بکشـنا. و مقالة دادجو و شـیروانی شاعنایتی با عنوان 

انا تا با بررسـی سرعت روایت در ( اشـاره ررد ره نویسـنااان در این مقاله سـعی ررده7931)

ها و رویاادهاف داســتان در چه مات نشــان دهنا ره رنش نر،رمان اشــم و هیاهوف ویلیام اار

ـــت. ازمـانی لـــورت اراتـه و تعـااد لـــفهاتی ره این روی ادها را بیان ررده چه تعااد اس

نویسـنااان، زمان داسـتان را در: سـرعت زمانی، اشردای در زمان، دیرش در زمان، استردای 

ـــاما(، انتیدر زمـان، زمـان روایت، و در نهایت ریتم )تهرک بودن زمان پریشـــی، تکرار )بس

ها، شیو  اعمال ننها توسط نویسناه و تأثیر نن بر داستان را روایت(  تقسـیم ررده و زیرمجموعه

ن رشی تهلیلی بر سرعت روایت در رمان »انا. و مقالة لـالهی با عنوان مورد ارزیابی قرار داده

ــمال با تکیه بر نظ ــم الهجر  الی الش ــلوو و موس ــی ژرار ژنتریة روایتجاف االی س ــناس « ش

( ره نویسـناه در این مقاله سعی نموده ست تا نقش زمان را در حوادث داستان و شتا  7931)

نن مورد بررسـی قرار دها ره در این میان به مبهث تااوم بیشتر توجه نموده است. از ننجا ره 

 انا.ابی زمانی قرار اراتهمقاله رویکردف ت بیقی دارد، دو داســتان در دو اد  متفاوت مورد ارزی

ن دو رمان شباهتی با هم ناارنا اما بهث زمان و رارررد نن اار چه از لهاظ مهتوا و سـااتار ن

دهقانی و  مقالة در هر راام از ننها، موجپ ایجاد پیونا و بررســـی مشـــترک شـــاه اســـت. و

( ره در نن 7931)« عوامل مؤثر بر شـتا  روایت در رمان سمفونی مرداان»پور با عنوان حسـام

ســعی شــاه اســت تا با اســتناد بر ال وف پل ریکور نارارنماف ال وف ژنت در تعیین ســرعت 

 شود؛ نشان داده شود.سمفونی مرداان ره از طریق جریان سیال  هن روایت می داستان
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 «مرتا البانیة»جبران خلیل جبران و  .7. 1

ینة است ره نثار متعادف در زم لبنانی تیکجبران الیل جبران، شاعر و نویسنا  نوپرداز رمان

لی هاف الارا است و دغاغهنة رمانتیسم جامعهیبیشتر نثار وف در زمشـعر، نتر و نقاشـی دارد. 

و نقاش مشهور مکتپ رماتیسم  ، نویسناهجبران، شاعر»جامعه را در ننها منعکس نموده اسـت. 

در لبنان « البشــرف»در روســتاف اف مســیهی و تن اســت در اد  عربی اســت. وف در اانواده

ـ  71: 7317)جبر، « متولا شـود و به ااطر اقر اانواده، نتواسـت به تهتیلات رسمی برردازد.

ــی از نثار وف عبارتنا از 71 « العواصییییییی »(، 6091« )عرائس المروّج»(، 6091« )الموسیییییییی  »( بعو
« النبي»(، 6060« )واکبالم»(، 6061« )دمعة وابسییییییییییییییامة»(، 6061« )(، الأجنحة المتکسیییییییییییییر 6069)
 ( و...6011)

ف اداستان در مورد داتر بچهاست. « جعرائس المرو »از مجموعه داسـتان  «مرتا البانیة»داسـتان 

ــت ره قبل از ده ــتایی اس ــال ی پار و مادر اود را از دســت میروس دها و در یک مزرعة س

ایرد. مرتا در این مزرعه تهت سـرپرستی مرد همسایه قرار می دورااتاده در روسـتایی روچک،

اقامت اود نزد ننها، هر روز  نواده را بر عهاه دارد و در طولو یفة به چرا بردن ااو شیرده اا

اردانا. مرتا چیزف از پار و مادر اود به ارث نبرده لـبح ااو را به دشت برده و غرو  بازمی

اوردن ااو به علف کهو در اانة همسـایه هم با اقر و ارسـن ی شـایاف روبرو است تا جائی

سـال ی و در حالیکه در دشــت تنها است اریپ یک جوان  76د. وف، در ورزهم حسـادت می

ـــهرف را می نیا و دی ر رســـی از او ابرف اورد و با او از مهیط روچک مزرعه بیرون میش

ــر بچة روچکی روبرو نمی ــتا، با پس ــال، یکی اهالی روس ــت چناس ایرد. تا اینکه بعا از اذش

ا تشود ره ارزنا مروجوف مرد از پسربچه، مشخص میرنا. با پرلاروشی میود ره دستشمی

رسا. این مرد، شپ نار زناای مرتا مرد با پسر بچه همراه شاه و به اانة مهقر مرتا می است.

 ءاستفاده از وف و در حالیکهاویا ره جوان شهرف بعا از سومانا. مرتا به او میدر اانة وف می

 اهشاروشی رنا. بعا از تولا رودک، مرتا از شـات اقر، مجبور به تنبوده وف را رها میحامله 

 رنا اما مردشــود. مرتا اود را به یک بز ار تشــبیه میو به دردهاف روحی و جســمی مبتلا می

دها. لــبح همان شــپ دانا و در لهظات پایانی زناای مرتا به وف امیا میراوف او را پاک می

 شود.می سرارنا و براف همیشه مهواورستانی دور به ااک می مرتا را در
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ناه و اقیر سرپطبیعت به عنوان منبع الهام جبران در تتـویرسازف از پاری و سادای داتر بی

داسـتان، حوـور پررن ی در این داسـتان دارد تا جائیکه تولیفات اراوان جبران، سبپ راهش 

 بر تخیل و داســتانی عمل بر واوافت جبران، هافداســتاندر »ســرعت داســتان شــاه اســت. 

 حال، عین در و سـمبولیسم و رمانتیسـم از اسـت افهنمیز او هافنداسـتا .اسـت غالپ تیّواقع
 (70: 1001)شریح، « نن است. هافجنبه تمامی در قارت علیه پراروشی انقلا 

 مبانی نظری تحقیق .2

 نظریة ساختار زمانی ژنت .1. 2

 یشناسارانسوف از پیش امان انّ روایتپرداز سـااتاراراف نظریه (Genette.G)ژنت  ژرار

روایی اود، به افتمان  افتمان رتا  نیا. وف براف نخستین بار دردر عتر جایا به حسا  می

ابهات ننها را به ها و تشو روایت به طور همزمان توجه نشـان داده و به شـکلی الـولی تفاوت

ــیا ــویر رش ــ ح: طرتژنت هر . »تت ــه س ــتان )توالی رویاادهاف  یا اولیه روایت را به س داس

ــت به ترتیبی ره واقعا  رخ دادهروایت ــاه اس انا(؛ روایت )ترتیپ روایت رااادها در متن( و ش

ـــتانروایت رف )همـان عمل روایت ـــت.رردن و داس ـــیم ررده اس « اویی براف مخاطپ(، تقس

را یک زمان را   و زمان داستان را  افتمانمان ، زژنتدر بخش زمان، ( 712: 7961)ای لتون، 

ــت چرا ره براف اوانناه نوعی نزمایش  افتمانزمان »ناما. زمان حقیقی می یک زمان را   اس

نیا تا اوایی از مات را در الال عمل اوانان به مات زمان تبایل رنا. این امر به حسا  می

بر این اسال سه مقولة زمانی را براف هر ( 12: 1000)ژنت، « در نزد هر اوانناه متفاوت اسـت

ترتیپ زمانی )مات زمان حوادث داستان و ارتباط نن با توالی رنا: داسـتانی پیشنهاد میافتمان 

زمانی را   براف انتقال این حوادث از طریق افتمان(؛  تااوم زمانی )متغیر بین حوادث داستان 

(؛ و تکرار زمانی )داعات تکرار یک حادثه و زمان را   افتمان یا همان سرعت روایت داستان

زمان و وجه هر دو بر ارتباطات بین » ره در این میان،  در داستان و تکرار نن در داال افتمان(

ره لهن در نن واحا به ارتباطات بین روایت و افتمان و افتمان و داستان دلالت دارنا در حالی

   (11م: 7331)ژنت، « نیز روایت و داستان مرتبط می شود.

ترین مباحث زمان در روایت، مربوط به سـنجش سـرعت داسـتان است. این یکی از پیچیاه

شود ناشی از متن داستان رو میره ناقا به هن ام سـنجش سـرعت داستان با نن روبه دشـوراف 
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رنا. براف سنجش سرعت نیسـت؛ بلکه در نظام ا ی داستان است ره سنجش نن را دشوار می

ایا مات زمان حقیقی یک متن را نسبت به سرعت داستان مقایسه رنیم و سرس مات داستان، ب

ــتان در مورد  ــنجیم. متلا اار یک داس ــتان را با زمان افتمان یا عمل روایت رف نن بس زمان داس

سال ی است، بایا ببینیم این زمان چه تعااد لفهات  10هاف عمر یک ارد ازنغاز تولا تا سـال

ــتان را به اود  ــفهات در عمل داس ــرعت روایت این ل ــا  داده و درنهایت، میزان س ااتت

 هاف اازایش و راهش شتا  زمان، مشخص رنیم. افتمان را با توجه به تکنیک

دها: سرعت ژرار ژنت در رتا  افتمان روایی دو روش را براف سـنجش سـرعت ارائه می

سنجا و تنها طول نن را میاین نوع سـنجش، رارررد چناانی در تهلیل داسـتان ناارد اارجی: 

ه و این امر به اواننا ررده استاشاره  قتهبه نق ة نغاز و پایان  داستان ن لورت ره اودیبه ا

ــرعت روااجازه می ــتان، مورد ارزیابی قرار یدها تا س ــفهات داس ت نن را با توجه به تعااد ل

 «راتة پروستاز دستوجوف زمان در جست»داستان دها. تعااد لـفهات تقسیم بر سال: متلا 

شود را شامل می سال 11داستان،  یعنیرسـا. به پایان می 7199نغاز و در سـال  7113از سـال 

روایت شـاه است. به جز این اعااد، چیز  روز در یک لـفهه 30لـفهه یعنی هر  711در  ره

 است.هاف بلنا ایرف اارجی درک ررد و رارایی نن براف داستانتوان از اناازهدی رف نمی

به این لورت ره سرعت  است ایرف داالی سـرعت داســتاناناازه نوع دوم سـنجش، اما 

ــنجیاه می ــتان با توجه به تغییرات جزئی یا رلی در رونا تعریف حوادث س ــود. در ایداس ن ش

ال یک سسناه، یبا توجه به اهااف نوحالت، سرعت داستان به یک حالت نیست و ممکن است 

ک روز در قالپ چناین لــفهه روایت شــود و همین امر، تنوع و در قالپ یک لــفهه، و ی

  ادف به داستان می بخشا.یپویایی ز

زمانی را « اراایرف یا تااوم زمانی» ســـنجش ســـرعت داالی داســـتان، ال وفژنت براف 

دها رننا  میزان رناف و یا تناف سرعت روایت، نشان میتااوم به عنوان تعیین»است. پیشنهاد 

ژنت اعلام ررد ره توان استرش داد یا حذف ررد. ره راام راااد یا راررردهاف داسـتان را می

ها، ها، ساعتها، دقیقهسرعت روایت را بایا با مقایسة بین مات )مات داستان در مقیال ثانیه»

و این یعنی راب ة بین  (701: 7331)ژنت، « ها( و طول )طول متن( سنجیا.ها وسـالماه روزها،

انا با میزان حجمی ره متن به نن امتااد دور  زمانی ره حوادث داســتان به اود ااتتــا  داده
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با  به این لــورت است ره ایرف زمان داسـتان )مکتو (حوادث ااتتـا  داده اسـت. اناازه

ارها در تعین شتا  و تعلیق در داال داستان، و نیز میزان رارایی این ال وها توجه به بعوی معی

مال شــود. میدر هر داســتان، متوســط زمان اوانان یا یک نمونة رلی براف هر داســتان تعیین 

پیشـنهاد سـنجش سـرعت داسـتان ره توسـط ژنت ارائه شـا، ارتباط میان زمان داستان و زمان 

الالـه، حذف، وقفة تولــیفی و نمایش » دها:د م العه قرار میافتمان را در چهار سـ ح مور

داراف سرعت مهاود و مشختی هستنا: « نمایش لهنه، وقفه و حذف»سـه تکنیک  .«لـهنه

در لـهنة نمایشـی این سرعت همزمان با داستان است؛ در حالت وقفه راملا منفی و در حالت 

زمان  در حذف براف ایجاد تغییر دارد.یت بیشترف اویی قابلحذف، لامتناهی اسـت. اما الالـه

رسا و در نق ه مقابل، زمان داستان در درنگ تولیفی به مرحلة لفر افتمان تقریبا به لفر می

 «درنگ تولیفی»و سـرعت حااقل « حذف»سـرعت حاارتر، »ره توان افت می رسـا. پسمی

اف ایرد. در حذف، پارهمی قرار« نمایشی ةلهن»و « الاله»نهایت نیز نام دارد. میان این دو بی

ااوم تر از تازایی در متن ناارد. در درنگ تولیفی، تااوم متن طولانیاز تااوم داسـتان هی  مابه

اوم نمایشی، تا ةدر لهن بوده وتر از تااوم داستان در الاله، تااوم متن روتاه .داسـتان اسـت

 (31: 7911، ف)حر «داستان و متن تقریبا  برابر است
ــی ژنت به ــتان، به روش متااال یعنی ترریپ بررس ــرعت داس ــنجش س ترین ال و براف س

سرعت داالی با سرعت اارجی معتقا است. به این لورت ره ابتاا مات زمان تقریبی داستان 

ایرف حررات زمانی در داال داستان، میزان شتا  و راهش رنا و سـرس با پیرا مشـخص می

 جا.سنهاف مختلف را میسرعت نن در حالت

 مرتا البانیةدر داستان  شتاب مثبت و منفی .2. 2

 11روایت زناای مرتا از نغاز تولا تا لهظة مرگ اســـت ره در قالپ  «مرتا البانیة»داســـتان 

بخش دوم روز  ؛ وسال یارائه شاه است. بخش اول از رودری تا شانزده دو بخشلفهه و در 

در این داستان، به نن دسته از زنانی ره بر  جبران،.  شودپایانی زناای وف را شـامل میشـپ  و

ــی نورده و در نتیجه، جامعه ننها را طرد ررده و  ــتی روف به اوداروش ــار اقر و تن اس اثر اش

ن رد توجه نشـان داده اسـت. اویی ره وف در پشت اساد االاقی ننها، ماننا جذامی به ننها می

ــوروت رنجایاه و نزرد  این زنان را می ــازف ننها در قالپ پایابینا و با تت هاف طبیعت، هیرس
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هاف نیکایرف از تکان یزد و با بهرهبرالاف تتور، شفقت و مهر اوانناه را نسبت به ننها برمی

 شود.ایرف  هن اوانناه میزمان، به نوعی باعث جهت

 های مؤثر در آنو تکنیکداستان مرتا تاب مثبت ش .1. 2. 2

رد اهمیت داستان را نادیاه ب یرنا تا حوادث بیسعی میدر مبهث اازایش شتا ، نویسناه 

هاف زمانی، اوانناه را از وقوع ننها باابر سازد. این امر علاوه بر شتا  داستان، و تنها با اشـاره

دها. ژنت، حذف زمان بیشترف را براف م الپ و حوادث مهم ماجرا در ااتیار نویسناه قرار می

   اازایش شتا  متبت داستان تعیین ررده است. سازف را ابزارف برافو اشرده

 الف: حذف یا پرش

 اار در داستان به»دو نوع است:  به روایت بوده و بخشیسـرعت مؤثرترین راه برافحذف  

هاف موجود در تسلل اف نشود و اود اوانناه از طریق شکافمات زمان سـررف شـاه اشـاره

حذف ضـمنی بوده و اار به زمان حذف شاه در  ببرد؛هاف داال متن، به نن پیزمانی و نشـانه

ژنت، )« شود.داال داسـتان اشـاره شود و  براف نن تولیفاتی  رر شود، حذف لریح افته می

 (771ـ  771م: 7331

ــمنی، از مهمترین تکنیک ــتان بوده و هاف روایی براف پرش از زمانحذف ض هاف مرد  داس

ه معالر مورد استفاد نیا ره در داستانحسـا  میحذف لـریح، تکنیک جایاف به به نسـبت 

ره حادثة رود ره هایی به رار میدر الـــ لات براف زمانزمان مرده در داســـتان،  .ایردقرار می

ن نو نیز اازایش زمان مفیا داستان، رخ نااده و نویسـناه براف پرهیز از اطالة رلام  هامهمی در نن

به این مات هاف موــمونی و یا نکتهمانی هاف زرنا و مخاطپ، از طریق اشــارترا حذف می

در چناین مق ع، از حذف در بخش اول اود، داســتان مرتا، جبران در  برد.حذف شــاه پی می

 د  داستان را نادیاه اراته است:هاف مرضمنی بهره برده و بسیارف از زمان

 تُرکیییییـ  تیمیییییة  یییییي  .ماتیییییـ امقیییییی ا  بیییییة ب و  یییییا العا یییییر میییییاد والییییی اا وایییییي  یییییي الم ییییی ، و »
بییییییـ جیییییا..   ییییییر.. ...کانیییییـ تسییییییر  یییییي کیییییة صیییییبا  عا. یییییة ال ییییی می   . یییییة ال یییییو  و.ا  ب یییییر  

 (75: امان) «ح و  إل  طرف الوادی حیث مرع  الخصیب.
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سال ی مادرش نیز مرد. هنوز در اهواره بود ره پارش را از دست داد و قبل از رسیان به ده

پابرهنه و با لباسی رهنه به دنبال  شـا. ... هر روز لـبح، پس در اانة همسـایة اقیرف یتیم رها

 شا.یک ااو شیرده راهی چراااهی سرسبز در دشت می

و راتن وف به اانة مرگ مادر،  تا االـــلة زمانی مرگ پارتولا مرتا، به در این یک جمله، 

روزها، ها، ها، ســاعتثانیهاســت. این زمان،  شــاه اشــارهرامل ده ســال  بیش ازیعنی همســایه 

ـــالماهها، هفته راف بابختی بتنهایی و هاف زیادف را دربراراته ره توأم با رنج و اقر و  ها و س

در حاّ یک اشــار  اذرا  ،زمان افتمان و بازاویی این باز  زمانیمرتا و مادرش بوده اســت. اما 

، این علاوه بربا یک پرش رو به جلو از این مق ع عبور ررده اســـت. لـــورت اراته و راوف، 

ارزنااواناای مرتا در اانة همسـایة اقیر رسـیاه و راوف با اشاره به زمان لبح و داسـتان به 

رو است و هر دها ره مرتا در اانة مرد همسـایه نیز با اقر روبهتکرار نن در هر روز، نشـان می

 ارد،روز لبح و یفة چوپانی ااو اانواده را به عهاه داشته است.  ننچه در این حذف اهمیت د

روزاار اردسالی و  یعنی مرتا است.، ننشختیت مهورف توجه نویسـناه به الـل داسـتان و 

نة زناای وف تتــویر شــاه اســت. ارنون یمزرودری وف تنها براف نشــنایی اوانناه با پیش

ـــایه ابر دارد و این نکته ها براف ادامة اواننـاه از یتیمی، اقر و تنهایی مرتا در اانة مرد همس

 قواوت اوانناه اهمیت بالایی دارد. داستان و

ب غیییییییـ امرتیییییییاا السادسیییییییة عریییییییر  وصیییییییا.د ن سییییییی ا م یییییییة میییییییر   صییییییی ی ة تع یییییییس محاسییییییی  
: 1961الح یییییوب و  ب یییییا  یییییبی ا بخ  یییییا الیییییوادر  رجییییی  صییییی ی کیییییة الأصیییییواد. )جبیییییران، 

19) 
 هاف دشت را منعکسسـال ی رسیا و روحش ماننا یک نینة شفاف، زیباییشـانزده مرتا به 

   ررد.را منعکس می یهاف االی دشت، هر لاایقلبش ماننا حفرهررد و می

مرتا دوران دها ره نشــان میدر اینجا اعل لــار دلالت بر لــیرورت و داراونی دارد و 

رارف هاف تکرسیاه است. توضیح روزها و سالبه نوجوانی اود را پشت سر اذاشته و رودری 

ان حذف زمان افتمرســـی بوده، در تنهایی و بیر زناای مرتا ره نمیخته با اقر و یو بـاون تغی

شـاه اسـت اما این اذشـت زمان در داسـتان به همان رونا زمان تقویمی اذشته است. دوباره 
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تر از زمان افتمان اســـت و راوف تنها با یک اشـــاره به اوانناه میزان این زمان داســـتان، مهم

 شود.روزاار تلد را یادنور می

شود، ماجراف نارین روزف است ره ترین مق ع زمانی ره در داسـتان مرتا حذف میاما مهم

جرا ی از چ ون ی مااتاینکه اطلاع باون راوف بیرون از روسـتا راته اســت.وف براف چوپانی به 

 دها:سرنوشت وف به اوانناه ارائه دها، با یک اشار  اذرا، ابر از ناپایاشان مرتا می و

الب ییییر  الح ییییو  وحیییی اا إلییییم الح یییییر ، امییییا امرتییییاا   یییی  ترجیییی .  ییییي الیییی  المسییییا  .جعییییـ 
 (11 امان:)

 به تنهایی به نغل براشت، اما مرتا برن شت.شیرده  نن شپ، ااوِ

ــانة زمانی  ــا»نش ــت یک روز رامل دارد ره تقریبا ماجراهاف نن، « لک المس ، دلالت بر اذش

ـــرنامعلوم ماناه و اوانناه از ننچه ره  ـــت.ابر ماناه بی نماهمرتا  بر س همین حذف، اره  اس

ــتان، براف اوانناه مهمنورد و باعث میداســتان را به وجود می تر از شــود تا قســمت دوم داس

 قسمت اول باشا. 

بهره می برد تا اوانناه همچنان حذف لریح جبران، براف نغاز بخش دوم داسـتان اود از 

ــریح  ــود. حذف ل ــتان همراه ش ــعی رنا تا با جریان داس ــا و س ــردرام باش از ابتاا در انّ س

در روایت هر داستانی، »نویسـی م رت بوده و مورد اسـتفاده قرار اراته اسـت. چرا ره داسـتان

رپی براف راوف میسر دداده در داسـتان، به لورت پیامکان بیان تمام رویاادها و جزئیات روف

ر رنا؛ اما زمانی را ره بنیسـت. از این جهت، نویسـنا  داستان ننچه را ره شایسته است بیان می

ــتان در  ــیر رویاادهاف داس ــراوف، « رنا.حذف میمتن روایی تأثیر چناانی ناارد، رونا س )قت

ــتان مرتا، تنها ( 191: 1001 ــریح در داس ــار  دها و دی رخ میمورد همین یک حذف ل ر اش

هاف شود. از اینجا به بعا، راوف به عنوان یکی از شختیتلریهی به تارید زمانی داستان نمی

 رنا:سااتن اوانناه با اود میشود و تمام سعی اود را براف همراهاللی وارد داستان می

ایییییما اجمیییییاب میییییا عر تیییییک عییییی  حییییییاد مرتیییییا  یییییي ت ییییی  الم .عیییییة ال می یییییة و ییییی  تخبّرتیییییک عییییی  
 عییییی د إلییییی  بییییییرود بعییییی  ان صیییییر ـ الع  یییییة  6099جیییییا  سر ییییی  سییییینة ..  ییییییی  یییییروی. .

 (11: 1961الم .سیة  ي  ماب لبنان،. )جبران، 
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ــت ره من از زناای مرتا در ان مزرعة زیبا می ــتم و نن را از طریق این تمام چیزف اس دانس

رردن دوران از راه رسیا و من بعا از سررف  7300پاییز سـال یک پیرمرد روسـتایی اهمیام. ... 

 در شمال لبنان، به بیروت براشتم. تع یلات مارسه

از  شود رهشود و اوانناه متوجه نمیزمینه شروع میدر اینجا مق ع دوم داستان  باون پیش

چقار زمان اذشته و در این مات زمانی،  7300شـان مرتا تا زمان حاضـر یعنی سـال زمان ام

اوه بر این، پیونازدن سـرنوشت راوف با ماجراف مرتا، علداده اسـت.  چه اتفاقاتی براف وف رخ

   اشا باشا.توانا در امیان اره داستان راهدها ره وف میبه اوانناه این نویا را می

 سازی(: خلاصه )فشردهب

انا )متلا یک ماه، یک سال حوادثی ره در ماتی طولانی رخ داده یعنی ،الالـه رردن داستان

ـــتر( در قـالپ یک  ـــونامیروایت  جملة روتاهو یـا بیش . در این حالت، راوف به دنبال  رر ش

ه یک حادث»داد نن باابر سازد. اواها اوانناه را از رخجزئیات یک ماجرا نیست بلکه اقط می

ــفهه یا رمتر  ــت در قالپ یک ل ــال به طول انجامیاه اس یا ماجرایی ره چناین روز یا چنا س

ارق الاله با حذف ( 703: 7331)ژنت، « ن  رر اردد.روایت شود باون اینکه جزئیاتی براف ن

شود و نویسناه تنها به ضـمنی در این اسـت ره در الالـه، زمان به لورت مشخص بیان نمی

ــال، ماه، هفته یا روز ارتفا می ــت س داده رنا و به حوادث و ماجراهایی ره در ننها رخ رر اذش

با  و نسبت به حذف براوردار است فتراز شتا  رم «الاله»توجهی ناارد. بر همین اسـال، 

استان اار در د». رنازمان داستان را به نوعی اشرده می هاف افتمانی بیان شاه،ه از عادتاستفاد

به یک حررت در امتااد زمانی مشـخص اشـاره شـود اما جزئیات نن  رر نشود، در این حالت 

توانا بفهما در طول این مات چه اتفاقاتی زمان به نهوف مهاود شــاه اســت و اوانناه نمی

ـــت. در این حالت، راوف به دنبال  رر جزئیات یک ماجرا ( 717م: 7331)ژنـت، « رخ داده اس

 نن باابر سازد. نداداواها اوانناه را از رخ، بلکه اقط مینیست

كییییییییما مییییییییرد الأعییییییییوان ع ییییییییم امرتییییییییاا المسیییییییی ینة بییییییییی  ت یییییییی  الروابییییییییي والأود ییییییییة البعییییییییی  ، »
  انیییییـ تنمیییییو بنمیییییو الأنصیییییا  وتتولیّیییی   یییییي   ب یییییا العواطییییی  ع یییییم  ییییییر معر یییییة من یییییا م  میییییا 

س م  مییییییا تتنییییییاو  ال  عییییییان  تولیّییییی  الع ییییییر  ییییییي اعمییییییا  ال اییییییر ، وتنتاب ییییییا الأحیییییی ن وال ییییییواج
 (75: 1961)جبران، « م ا.ر المیاه.
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ــتنن تا میان مر روزاار ــررف می اونهدور اینهاف ها و درهدش ــا. س ــا  هاال مانناش رش

ـــا و در قلبش عواطفی متولـا می رردمی ماننا بوجود نمان ع ر در اعماق وجود ال باون ش

نورنا، وجود او را تشنه( ره به نبشخور روفهاف )ننکه اودش باانا، و احسـاسات، ماننا اله

 ارات.میدربر

ــاره ررده هاف دهبه ســال« اعوام»در اینجا نویســناه با افتن   اما ازســال ی تا جوانی مرتا اش

ـــپ ـــت. روزها و ش هاف زیادف ره بر مرتا حوادثی ره در طیّ ننها اتفاق ااتاده چیزف ن فته اس

 ها با اقر و تنهایی دست به اریبان بوده است. سال اذشته،  ره  ره رشا ررده، و در این

نحییییی  الیییییم   صیییییر وا مع ییییی  العمیییییر  یییییي المییییی ن ا ا یییییة ن یییییاد   نعیییییرف  یییییی ا  عییییی  معیریییییة 
سییییّ ان المیییی ا.  وال ییییري المن و ییییة  ییییي البنییییانا،  یییی  سییییرنا میییی  تیی یییییا. الم  نییییة الح   ییییة حتییییم 

 (70: اماننسینا او تناسینا   س ة ت   الحیا  ال می ة. )
ـــهرهاف پرجمعیت می ـــتر عمرمان را در ش با چیزف از زناای اهالی یاذرانیم و تقرمـا بیش

ره دانیم، با جریان شهرنشینی جایا همراه شایم تا جائیتاهاف دورااتاد  لبنان نمیمزارع و روس

 نن زناای زیبا را اراموش رردیم یا اود را به اراموشی نن زدیم.

اشــاره شــاه اما از مات نن چیزف افته نشــاه اســت. باون « معظم العمر»در اینجا به واژ  

ـــال ـــتر عمر، دربرایرنا  س ـــت ره میتردیا، بیش توانا با حوادث هاف زیادف براف هر ارد اس

متعادف همراه باشـا. اما چون اهمیتی براف داستان ناارد، و توضیهی در با  شختیت اللی 

 است. داستان و ااکار وف نیست، نویسناه نن را شرت نااده

إاا میییییا ب غنییییییا اا یییییاب الحییییییّ  دسییییییة الصیییییبّ  بیتییییییا ح یییییییرا لییییی  تبیییییی  منییییییک السییییینون  یییییییر جانییییییب 
( .  (15امان: مت ا .

ها هاف مهله رسـیایم، پسربچه وارد یک اانة مهقرانه شا ره اذشت سالوقتی به حاشـیه

 از نن باقی ن ذاشته بود. دیوارف در حال ریزشچیزف جز 

هاف زیادف اذشته تا به ان نماه ره روبه ویرانی است و سالاف سخن به میجا از اانهدراین

حذف بودن  اهمیتانی و اتفاقات متعاد نن، به علت بیاین وضـــع ااتاده اســـت. این مات زم

 شود.میشاه و اوانناه با اوانان این جمله اود متوجه حذف نن 



 شماره نوزدهم                            مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 711  

 

 زناای مرتا استسال ابتاایی 76دربرایرنا  همان ور ره مشـاهاه شـا بخش اول داسـتان، 

هاف نن نیز، به طور لفهه روایت شا ره بعوی از سال 6ن در اهمیت بودن نبا توجه به رماما 

سازف به لورت اذرا چنا راوف با استفاده از حذف ضمنی و اشردهرامل نادیاه اراته شـا و 

ر ژنت د با توجه به ال وف ژرار ا.یرشـــرتا را براف اوانناه به تتـــویر مق ع مهم از زناای م

توان افت ره بخش اول داســتان داراف شــتا  متبت بوده ره ااه با تعیین ســرعت داســتان، می

ان جبران، به لورتی تعماف دور اسـتفاده از تولـیفاتی از طبیعت، زمان نن امتااد یااته اسـت.

و  یحرنا تا زمان بیشترف براف توضتولا، رودری و نوجوانی مرتا را در حالتی شـتابزده بیان می

تولـیفات اود در افتمان به دسـت بیاورد. در حقیقت، اار چه شتا  داستان، تمررز اوانناه 

دها رنا اما در عین حال به نویسناه یا راوف نیز این امکان را میرا بر حوادث الـلی بیشتر می

تا مسـیر اکرف اوانناه را به سـمت ارایشـات  هنی اویش هموار سازنا و این امر از طریق 

 ایرد. ات و توضیهات بیشتر پیرامون حوادث اللی مورد نظر ننها لورت میتولیف

 شتاب منفی و عوامل مؤثر در آن .2. 2. 2

رونا. یبه رار م نمایش لهنه براف راهش شتا  زمان افتماندو تکنیک وقفة تولـیفی و 

ب یرد  ه اودرنا ره هر داستانی قابلیت این را ناارد ره شتا  منفی بژنت با لـراحت اعلام می

ـــت ی اویی، افتاف، یعنی نثارف ره در ننها تکهـاف لـــهنهتنهـا در متن»بلکـه  واو، پیوس

اف هشــود، راربرد ســنجهمات و ســفرهاف روتاه ازارش میاف یا روتاههاف ایزیکی لهظهرنش

ـــ  11: 7331)ژنت، « قراردادف بر پایة دیرش اوانش روایت رارایی دارد. ( داستان جبران، 16ـ

 واوماار قابلیت استفاده از این دو تکنیک را داراست:اف و افته عنوان یک متن لهنهب

 : وقفة توصیفیالف

ایرف است ره راوف در استفاده از نن به تولیفات ها براف اناازهترین روشوقفه از سـخت

ــت و در عین حالی ــفی پایبنا اس ــتان متوقف میو ترریبات ول یان برنا، به ره زمان را در داس

 پردازد ره رمترین ماتِدر تولیف، راوف به ولف حوادثی می» .پردازدتولیف و تعریف می

ــتان دارنا و زمان در ســ ح افتمان طولانی ــتان اســت.زمانی را در داس )ژنت، « تر از زمان داس

رسـا ره زمان روایت از حررت ایستاده است. در نتیجه در این حالت به نظر می» (771م: 7331
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شود و شتا  منفی در روایت بلناف از متن به زمان روتاهی از داسـتان ااتتا  داده میق عة 

 (37: 7916)مارتین، « نیا.به وجود می

شود، اوانناه متوجه تأایر و درنگ داستان وقتی داسـتانی به لـورت تولـیفی روایت می

 ف بیشترین همراهیمانا. ولنیا و پا برجا نمیمتن روایی باون ولف به وجود نمی»شود. می

رردن ولف رنیم تر است ره باون حکایتو حوور را در متن روایی دارد، زیرا براف ما راحت

هاف تولیفی این داستان روتاه، ( لهنه16: 7331)ژنت، « ا اینکه باون ولـف، حکایت رنیم.ت

 با توجه به حجم رم نن، نســـبتا زیاد و اتـــولـــا به هن ام تولـــیف مظاهر طبیعت طولانی

 شونا.می

ة الح   ییییة حتییییم نسییییینا او تناسییییینا   سیییی ة ت یییی  الحیییییا  ال می ییییة  یییی  سییییرنا میییی  تیی یییییا. الم نییّییی
البسییییییی ة المم ییییییو   ط ییییییرا  ون ییییییاو ، ت یییییی  الحیییییییا  التییییییي إاا مییییییا ت می ییییییی نااا وجیییییی نااا مبتسییییییمة 
 ییییییي الربییییییی ، م   ییییییة  ییییییي الصییییییی ، مسییییییتغ ة  ییییییي الخر یییییی ، مرتاحییییییة  ییییییي الرییییییتا ، مترییییییب ة 

 (75: 1961)جبران، ل بیعة  ي كة ادوا.اا. ب میِّّینا ا
ـــایم و الســـفة  ما با جریان تمان ـــاده و پر از پاری را نن جایا همراه ش زناای زیبا، س

ــی زدیم. نن زناای ره اار دقت می  دیایم ره دررردیم میاراموش رردیم یا اود را به اراموش

ینا زمستان اوشا ، و دربردارفبهره ررده، در پاییز در حالان سن ین و دمبهار اناان، در تابسـت

 عت است.یهاف اود، شبیه به مادرمان طبو در همة دوره است

  ییییي  یییییون مییییی  ا یییییان الخر ییییی  المم یییییو   بتیییی وقهِّ ال بیعیییییة ج سیییییـ ب یییییر  العیییییی  المنعت یییییة مییییی  
اسییییییییر الأ.  انعتییییییییا  الأ  ییییییییا. میییییییی  مخیِّّیییییییییی ة الرییییییییاعر تت مّیییییییییة با یییییییی را  او.ا  الأ یییییییی ا. 

ال ییییییوا  ب ییییییا م  مییییییا  ت عییییییب المییییییود بیییییی .وا  البرییییییر،  ییییییّ  تن ییییییر نحییییییو  المصیییییی ر   وت عییییییب
ال ایییییییو.  تراایییییییا  ییییییی  اب یییییییـ و بسیییییییـ   وب یییییییا حتییییییی  ترییییییی  ـ واصیییییییبحـ تسیییییییتود  التیییییییرا  

)جبیییییییییران،  بییییییییمو.اا م  مییییییییا ت عییییییییة النسییییییییا  بییییییییال واار والح یییییییی  ا ییییییییان ال ییییییییو.اد والحییییییییرو .
1961 :16) 

 ونریاف ره از دل زمین بچشمه شـار از غم طبیعت بود، رنارروزف از روزهاف پاییز ره سـر

 هافبرگ ر بیرون بیایا، به حررت و جنپ و جوش هن شاع ماننا ااکارف ره از درست نمامی
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ـــت ماننا مرره باد با ننها بازف میدر حالی دراتان ن اه ررد هاف بشـــر گ ره با جانررد درس

ــرس به ال رنا؛بازف می ــک و از هم قلپیاات ، ننها را پژمرده  ها ن اه ررد وس ــان اش هایش

ــک ــاه و دانهش ــان رادر ااک به امانتااته ش ــته هایش متل رارف ره زنان در زمان ، بودنا اذاش

 رردنا.انقلا  و جنگ با جواهرات اود می

ــلی اود، براف توقف زمان و جلپ نظر اوانناه جبران،  از وقفة تولــیفی در به هاف ال

شاعرف رمانتیک و عاشق طبیعت و زیبایی  وف از ننجا ره .اسـتفاده ررده است اوـاف داسـتان

ــتان  ــت، داس ــتا بوده اس ــت. در بی مرتامهیط بکر روس ــیفات همراه اس ــتر مواقع با تول ین اش

نکتة بارز » اازوده است.نیز بلکه بر زیبایی و غناف نن لام را مختل نکرده تولـیفات، موسیقی ر

جسم م این مکتپ به لورت معبودار پیروان سـتایی است. طبیعت در نثمکتپ رمانتیک طبیعت

رو شاعران رمانتیک به دلیل هماهن ی و وحات اجزاف طبیعت، به ترک شهرها شـود. از اینمی

اوج جانباارف جبران از  (77: 7917)حسینی، « دادنا.نوردن به طبیعت اشـتیاق نشان میو روف

این تولیف ضرورتی  دها.روسـتا، در تولـیفاتی اسـت ره وف از مردم شهر و روستا ارائه می

ـــتا  نن نیز می ـــتـان ناارد و از ش ـــانبراف داس ـــت ره ااه جبران، راها و نش دهنا  این اس

 رنا:پردازف و روایت را اااف تولیف میداستان

نحییییی  اك یییییر مییییی  ال یییییرو ی  مییییییا   واییییی  ا یییییرف مین ییییییا ن وسییییییا . نحییییی  نییییی .  ک ییییییرا و  نحصیییییی  
م امعنییییییا واییییی  ابنییییییا   نیییییاعت  . نحیییییی   .عیییییون.نح  عبیییییی    یییییی ا، امیییییا ایییییی   یحصییییی ون مییییییا 

نرییییییر  کیییییی و الحیییییییا  مم وجییییییة بمییییییرا.  الییییییی و والخییییییوف والم ییییییة وایییییی   رتریییییی ون ا صییییییا یة. 
 (19: 1961)جبران، 

ثروت ما از مردم روسـتا بیشتر است اما ررامت انسانی ننها بیشتر است. ما چیزهاف بسیارف 

رننا. ما بنا  طمع اود درو می رارنا،میم اما ننها چیزف را ره رنیرـاریم اما چیزف درو نمیمی

ــتیم و ننها بنا  ــتنا. ما جام هس ــیمیرا با تلخی، ناامیاف و ترل زناای  قناعت اود هس م نوش

 نوشنا.می جرعه جرعهره ننها، نن را لاف و درحالی

ا رت نن ررشود اما هیجان و حمیجبران باعث سکون در داستان اار چه ااه  اتتولیفاین 

 ا:نینا بیشتر از حوادث به چشم میهو شختیت رنا بلکه در این حالت اشیاءش نمیاامو
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ة م ییییییییـ عینیییییییییک المکحییییییییولتی  ب سی ییییییییة التعاسییییییییإلیییییییی  وج ییییییییک الصییییییییغیر المصییییییییّ ر، وت   ن ییییییییردُ 
وال ا ییییییة، و مییییییک الم تییییییو    ییییییی  ک نیّیییییک جییییییر  عمییییییی   ییییییي صیییییی . متوجّیییییی ، ا.اعیییییییک العییییییا. تی  

ع ییییی  طبییییی  ال ایییییو. ک ن یییییا  صییییی   مییییی  الیییییو.د  النح تیییییی  و امتیییییک الصیییییغیر  الم  ولیییییة المنحنییییییة
 (17 امان:الأص ر المابة بی  الأعرا  النضر . )

 ،، سـرمه رشــیاه شاه بودناهاف بابختی و اقرو دو چشـمی ره با ایال به چهر  روچک و زرد او

ـــینهن ـاه رردم. دهـان باز او  و لاغر و قامت  ، بازوهاف برهنهبود اف دردمناماننا یک زام عمیق در س

 افاف از ال زردرنگ و اشک شاهشااهها ام شـاه بود اویی روتاه و نهیفش ره در زیر سـینی ال

 در بین ایاهان شادا  بود.

د، بییییی  ت یییی  المنییییاذب البالیییییة  ییییي ت یییی  الأذ یّیییة ال ییییم.  حیییییث  ختمییییر ال ییییوا  ب ن ییییاو المییییو 
 یییییییی  المنع  ییییییییاد  رتکییییییییب الأ ییییییییرا. جییییییییرائم   مختبیییییییی   بسییییییییتائر ال  مییییییییة، و ییییییییي تحییییییییث 

ُـ اسییییییییر بخییییییییوف. وإلییییییی  الیمیییییییی  الم تو یییییییة إلییییییی  الرییییییییماب  التییییییییوا  الأ یییییییاعي السیییییییودا ، کنیییییییی
 (15: )امان

ــودن اانهبین ن، بود مرگ هافنفس ررده ازهوا دمره  هاف رتیفدر نن روچه ه ره هاف ارس

ر داتا  هافامپی  و شــانا و در نن هاف اود را مرتکپ میباراران در پوشـش تاریکی جرم

 .راتمبا ترل راه می بود، سیاه هافااعیشبیه تا  تن  رهرو به چپ و راست 

به  هاف راهررد  مرگ، و پی  وامهاف دمه با لفظ رتیف، تشـــبیه هوا به نفستولـــیف روچ

ــت. جایی ره اقر، با ااعی ــهر اس ــان از ن اه بابین جبران به مهیط ناامن ش ــیاه، هم ی نش هاف س

رنا. جبران و قربانیان اود را از میان زنان و رودران رهاشاه انتخا  مینورد رحمی هجوم میبی

رنا و هاف نااوشاینا طبیعت، اوانناه را وادار به وارنش میبا تلفیق معوـلات اجتماعی و پایاه

ـــی وف،ســـازد. سّ تلد دلســـوزف را در وف بیـاار میح م مظلومیت و پاری مرتا، از براف ترس

هاف زیبایی الق نموده است. در ل و ن  اسـتفاده ررده و رمزپردازفاهاف طبیعت ماننا پایاه

 شونا.هاف تولیفی سبپ رنا شان زمان اللی داستان میاین حالت، بخش
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إنّ إد.ان ال سیییییی    ت مییییییس الیییییین س الن یییییییة وال  ییییییوج المتراکمییییییة   تمیییییییـ البییییییمو. الحیییییییة. 
ي ال یاکییییییة البرییییییر ة. إی مرتیییییا، انییییییـ ذاییییییر  مسییییییحو ة تحییییییـ ا ییییی ان الحیییییییوان المختبییییییي   یییییی
 (51: 1961تعّ ی   ا مرتا بکون  ذار  مسحو ة ولسـ   ما ساح ة. )جبران، 

ـــتة هاف برفرنا. نـاپـاری تن، هراز روت پاک را نلوده نمی ـــتان، دانهانباش را نابود  زناههاف زمس

شاه در درون ندمیان هسـتی ره زیر پاف حیوان پنهان افاف مرتا تو یک ال ل ارو  شـاه .. رنا.نمی

 .هستی اما پایی ره ل ا رنا نیستیاف شاههستی. نرام باش مرتا به اینکه تو ال ل ارو  

تا  رنامی در حالتی مهقرّانه و غم ین تولــیفنویســناه، لــهنة مرگ و اارســرارف مرتا را 

در با   یرفاعرفایتی رلیسا در موضبیاش از و اشم و نارحتیر اود از وضع این زن، میزان تأثّ

 مخاطپ نشان دها. چنین زنانی را براف 

عنیییی ما جییییا  ال  ییییر وُ یییییعـ ج یّیییة مرتییییا البانییییییة  ییییي تییییابود سریییییبّ ، وحُم ییییـ ع یییی  کت یییییي  
  ییییییر   ودُ نیییییـ  یییییي ح یییییة م  یییییو. بعیییییی  عییییی  الم  نیییییة و ییییی  . ییییی  الک یییییان الصییییی   ع ییییی  

بییییییییو.. ب ا ااییییییییا ولیییییییی    ب ییییییییوا ان ترتییییییییا  ع ام ییییییییا  ییییییییي ال بّانییییییییة حیییییییییث الصیییییییی یب  خ  ییییییییر ال 
 (50: 1961جبران، )

و ا، ش دو شانة اقیر حملدر یک تابوت چوپی اذاشته و بر روف  البانیةلـبح، جسـا مرتا 

از بر روف جسا وف اوددارف ها از نمدر حالیکه رشیش اردیادور از شـهر دان  افدر مزرعه

ن هبان نن اســت، نرامش  ،در اورســتانی ره لــلیپ هاف اوره اســتخوان اجازه ناادنارردنا و 

 یابا. 

 د: نمایش صحنه

یرد اداستان مورد استفاده قرار می شتا نمایش لهنه نیز ماننا وقفة تولیفی، براف راهش 

ــتان را از حررت نمی ــیف، داس ن اناازد بلکه نوعی تعادل پویا بیبا این تفاوت ره برالاف تول

ــتان و افتمان ایجاد می ــال میداس رنا ره جریان روایت هماهنگ با زمان رنا و اوانناه احس

هاف لـهنه، در حالت عام اود، ممکن اسـت زمان قتـه را تا نمایش»واقعی به پیش می رود. 

 (701م: 7331)ژنت، « رننا.می یادف با زمان روایت برابرحاّ ز
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ـــتان از طریق رخ می به این دلیلاین امر   دها ره راوف از لـــهنه رنار راته و جریان داس

مال واو و اعدر این حالت تنها افت» .رودواوف مستقیم ننها به پیش میو افت هاتشـختـی

شود و اوانناه بایا از سیاق رلام به درون هایی ره در داستان حوور دارنا روایت میشختیت

 (71م: 7313)ژنت و دی ران، « ببرد.ایرف ننها پیها و موضعشختیت

 دها ره بسیار روتاه وواو در بخش اول داستان مرتا تنها در یک لهنه رخ میعنتـر افت

اف ره از همان نغاز به اونهواو نقش اللی را دارد. در بخش دوم داستان، افتاذرا است. اما 

او وبا افت تا حاّ زیادف جریان داستان ماجراف دیاار راوف با پسر مرتا و بعا از نن اود مرتا، 

هر چنا ره راوف همچنان در داسـتان حوور دارد و ااهی روایت داستان را به  ،رودپیش میه ب

  ایرد:دست می

ا تیییییر  منییییییي صییییییبي ابیییییی  سمییییییس  رتیییییی ی اطمیییییا.ا بالیییییییة و حمییییییة ع یییییی  منکبیییییییک طب ییییییا ع یییییییک 
طا ییییییییاد ال اییییییییو. وبصییییییییود  ییییییییعی   خ ضییییییییک الییییییییمبّ المییییییییو.و  وا نکسییییییییا. الألییییییییی   ییییییییاب: 

سیییییم   إ سییییی لتک إا االا  یییییائ : میییییا... و بعییییی  ذایییییو.ه  اتریییییترر ذایییییرا  یییییا سیییییی ر  ابتعیییییـ
: إبیییییُ  م ییییی  انییییـ وا ییییی  اا ییییی     ُـ   جییییا  وعینیییییاه م ر تیییییان إلیییی  الأ. : اسیییییمي  ییییی اد.   یییی
 ییییاب: انییییا إبیییی  مرتییییا البانیییییة.    ییییـ: وا یییی  والیییی لا    ییییّ  .اسییییک الصییییغیر کمیییی     ییییة معنیییی  

د ا نصیییییییراف لییییییی ،    یییییییـ: وا ییییییی  امییییییی   یییییییا  ییییییی اد   یییییییاب: مر ضیییییییة  ییییییی  البییییییییـ. لمّیییییییا ا.ااالو 
ر بي إل  امّ  لأني ا.   ان ا.ااا. )جبران،   (15: 1961امسکـ بی ه  ائ : سِّ

اف پوشـیاه بود و بر دوشـش یک سـینی ال حمل اف ره لبال پوسـیاهسـالهپسـر بچة پنج

و با لـاایی ره اوارف موروثی و شـکسـت دردناک نن را ضعیف به من نزدیک شـا  ،رردمی

از او پرسیام:  .... یامهایش را ارچنا شـااه از ال ا نقا؟ارینمیافت: ال به من ررده بود، 

پســر ری هســتی و تو افتم: اســمت چیســت؟ در حالیکه به زمین ن اه می ررد افت: اؤاد. 

هستم. افتم: پارت رجاست؟ سر روچکش را  البانیةافت: من پسر مرتا  ات رجاسـت؟اانواده

دانســت.  پرســیام: اؤاد مادرت رجاســت؟ افت: در تکان داد اویی ره معنی رلمة پار را نمی

اواهم ش را اراتم و افتم: من را پیش مادرت ببر میاانه بیمار است. وقتی اواست برود دست

 را ببینم. او
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ــرام مرتا میاز طریق این افتاوانناه  و واعلاوه بر این، طول این افت رود. او دوباره س

شــود و از توضــیهات اف بیان میو به لــورت لهظه در داسـتان و افتمان به یک اناازه اســت

ــاای پرهیز می ــتان در حالت اض ــیر داس ــود. در حقیقت، س ــکی و  ،واوافتش در راهش اش

 نن نقش مهمی دارد. نوااتی یک

شـود ره وف به شات بیمار است و از هر رود و متوجه میف به سـرام مرتا میودر ادامه را

 ننها مورد سؤاستفاده قرار اراته است:ترسا چرا ره ماام توسط مردف می

 الیییییییـ: میییییییااا تر ییییییی  ا  یییییییا الرجیییییییة  ایییییییة ج یییییییـ لتبتیییییییا  حییییییییاتي الأسییییییییر  وت ع  یییییییا دنسیییییییة 
بریییییییییی وات   إااییییییییییب عنیّیییییییییي  الأذ یّیییییییییة مرییییییییییحونة بالنسییییییییییا  ال ییییییییییوات   بع نیییییییییی  اجسیییییییییییاداّ  
ون وسییییییی ّ  بییییییی بخس الأ میییییییان. امیییییییا انیییییییا   ییییییی   بییییییی  لیییییییي میییییییا ابیعیییییییک  ییییییییر   ضییییییی د ان یییییییاو 

 (10: 1961 ب  رتر  ا المود براحة ال بر. )جبران، مت  عّة، عما  ر 
را بخرف و با  امزناای هافنفسنارین  تا افنماه اواهی؟میاینجـا چـه  اف مردافـت: 

 ،زنانی اســت ره با رمترین قیمتی پر از هاروچهاز من دور شــو، اش رنی؟ هغرایز حیوانیت نلود

ره مرگ به زودف ام بریاههاف بریاهباقیمانا  نفسجز اما من  اروشنا؛میاود را  جسـم و جان

 .چیزف براف اروش ناارم ارد،ننها را به قیمت نرامش قبر از من می

ساعت  1است، در سراسر شپ یعنی نزدیک ف ره همان جبران واواوف میان مرتا و رافت

رسا به نظر می یابا. این زمان در قالپ افتمان در الال ده لفهه روایت شاه است رهادامه می

قریبا برابر ت رائه دادهواوها از مرتا، روستا و اقر ابا توجه به تولیفاتی ره جبران در الال افت

دها، ره از مرتا، اقر و ثروت ارائه میبا تولیفاتی  زمان الـلی یا حقیقی داستان باشا. وف، با 

رشانا. در جایی اکرف میداالت عمیقی در رونا جریان داسـتان ررده و اوانناه را به چالش 

رنا؛ لی ره انجام داده اعتراف میره حتی اود شـختـیت داستان به ناپاری اود و نادرستی عم

دها ره ارائه می لیفاتیدها و تواناهی مرتا و زنانی ماننا مرتا میف به بیجبران با لراحت رأ

رنا ره اناهی مرتکپ نشاه  هن شـختـیت داستان را هم درایر اود ررده و او را مجا  می

 ارد:د ستفاده از تولیف براف تغییر در جریان داستاناست. این امر نشان از هنر جبران در ا
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ّـِ بییییییی  ال بییییییو.، ولسییییییـ  ّـِ کییییییالأبر   ییییییا مرتییییییا وإن سییییییکن ُـ و  بییییییي  ییییییوحي إلییییییّ : لسیییییی    یییییی
إن و یییییعـ حیاتییییی  بیییییی  ال نسیییییی .  إنّ إد.ان ال سییییی    ت میییییس الییییین س الن ییییییة دنسیییییة و 

وال  ییییییوج المتراکمییییییة   تمیییییییـ البییییییمو. الحیییییییة. انییییییـ م  ومییییییة  ییییییا مرتییییییا و المیییییی  اییییییو إبیییییی  
ال صیییییییو.، اوالمیییییییاب الک ییییییییر والییییییین س الصیییییییغیر . انیییییییـ م  ومیییییییة ومحت یییییییر  وسییییییییر ل نیییییییاو ان 

 (51 کون م  وما م  ان  کون  الما.... )امان: 
برســتان ق حتی اار در ،جزامی نیســتیمتل : مرتا تو افتمررد ر حالیکه قلبم به من الهام مید

 شی.ناپاک اذاشته با هافات را در دستزناایتو ناپاک نیسـتی حتی اار . باشـی ردهزناای ر

را نابود  زناههاف زمســـتان، دانهمترارم هاف برفرنا. ناپاری تن، هراز روت پاک را نلوده نمی

ـــین، ثروتمنا و ااراد رـاخو ننکـه در حق تو  لم ررده ارزنـا  مرتـا یتو مظلوم رنـا.ینم نش

هاف حقیر اسـت. تو مظلوم و ستمایاه هستی و براف ندمی این بهتر است ره مظلوم باشا روت

 تا  الم. 

یر ثنویســناه براف اینکه تأ دها.ســخنان راوف )جبران(، نظر مرتا را نســبت به اود تغییر می

ــخنان اود بر اوانناه را اازایش دها، مجادا از هنر تولــیف ــتفاده میس رنا با این پردازف اس

وانناه از ره ارنا و در رنار بیان رازف می سهبتبار شـختیت داستان شروع به تفاوت ره این

ف و سرنوشتی ره بعاها دچار نن از چ ون ی همراهی با مرد شهر و اول منتظر شنیان نن است

 رشا: پناهی زنان را نیز به تتویر میاویا، چهر  زشت اقر و بیمی سخنه شا

 الییییییـ ودموع ییییییا تتک مییییییـ مع ییییییا: کنییییییـ جالسییییییة ع یییییی  حا ییییییة الیییییی  الینبییییییو  عنیییییی ما مییییییرّ 
.اکبییییییا ...  یییییی  سییییییاطبني ب  یییییی  و. یّیییییة و ییییییاب إنیّییییی  جمی ییییییة  یییییی  الییییییوی ع ییییییّ  و ییییییمّني إلیییییی  

یییییییـ جمیییییییة من ییییییرد. صیییییی .ه و بّ نییییییي. ا.د نییییییي س  ییییییک ع یییییی    ییییییر ال ییییییواد وجییییییا  بییییییي إلیییییی  ب
وبعییییی  ان ا یییییب   ییییی واتک مییییی  جسییییی ر وا  یییییة بالیییییمّب ن سیییییي  یییییاد.ني تا.کیییییا  یییییي احریییییائي 
 یییییع ة حییییییة م ت بیییییة تغیییییمّد مییییی  کبییییی ر ونمیییییـ  ییییی  سرجیییییـ إلییییی  ایییییمه ال  میییییة مییییی  بیییییی  
دسییییان الأوجیییییا  ومیییییرا.  العو ییییة. ...  یییییي الییییی  البییییییـ المن ییییرد. و. ییییییعي ن اسیییییي مضییییی  

البکییییییا  والنحیییییییب. ... وع یییییی  . ا ییییییک بمکییییییاني  ال ییییییو  والبییییییرد والوحیییییی     معییییییی  لنییییییا  یییییییر
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وعر ییییییوا بعییییییو ذی و ییییییع ي،   ییییییا  الواحیییییی  بعیییییی  ا سییییییر وکییییییةّ  بتغییییییي ابتیییییییا  العییییییر  بالمییییییاب 
 (57ی 55: 1961وإع ا  الخب  ل ا   رف ال س . )جبران، 

رنار روداانه نشسته بودم نن روز : هایش با سخنش همراه شاه بود افتاشـک رهدر حالی

ه ســرس بمن زیبا هســتم.  و افتاوانا با مهربانی و ل ف مرا ارا. نجا رد شــاره با اســپ از ن

. من را پشت بوسیا و اود اشـار داد و در نغوش رشیا ةمن را به سـینسـوف من ام شـا و 

 را از بان من سیرا  اشحیوانیوقتی امیال و غرایز و االی برد.  اف زیبابه اانهاسـپ نشانا و 

ـــته بود، لتی من را با مرا رها ررد.  ، ررد ـــعلة براارواتة یک رها ررد  ره در جانم اذاش با ش

سرس، در میان درد و تلخی اریه و  ررد. و رشا می تغذیه ره از وجودم مدروندر موجود زناه 

رردیم زارف به دنیا نما. در اانة تنها، من و نوزادم، درد ارسـن ی، سرما و تنهایی را تهمل می

بختی از اقر و با مرا پیاا رردنا و ةدوستانش اان، اریادرسـی نااشتیم.  ... لهو غیر از اریه و نا

من باابر شـانا، هم ی اواستار اریا نبرو و شرف در مقابل پول، و دادن نان در برابر شرف 

 بودنا. 

ناه در سرپکه ارزنا وف بیرسا در حالیان میدر نهایت، داسـتان با مرگ اناوهبار مرتا به پای

تر انیسبپ طولنق ة اوج داستان تأریا جبران بر شپ پایانی مرتا به عنوان شـود. ها میجامعه ر

تنها بیان ر یک شپ لـفهه از رل حجم داستان  76 شـان نن شـاه اسـت به این لـورت ره 

لــفهه ارائه شاه  6سـال تنها در  76ره در بخش اول قوـیه برعکس اسـت و حالیاسـت؛ در

 میزان تغییر سرعت در س ح داستان مرتا دارد.است. این امر نشان از استرش 

دار را در قالپ نمو هاف زمانیف داستان مرتا از تکنیکایرتوان میزان بهرهبه طور الاله می

اراوانی زیر ترسـیم نمود با این توضیح ره جبران در پنج مورد از تکنیک حذف بهره برده است 

زف ساوف همچنین در سه مورد به اشردهره حجم بسـیار رمی از داسـتان را دربراراته اسـت. 

ست. اما در زمان روایت اقاام ررده اسـت ره این مورد نیز در قالپ یک یا چنا اط بیان شاه ا

رو هستیم ره این تولیفات در بخش اول و دوم د ولـف روبهوربخش تولـیف، یا چهارده م

انا و در نهایت، داستان در داسـتان حوور داشته و حجم زیادف از نن را به اود ااتتا  داده

واوف روتاه و بلنا، در حالت زمانی ایرف از بیســت و یک مورد افتهاف پایانی، با بهرهبخش

ـــت ره البته در این بین، جبران با م ـــتان به پیش راته اس تعـادلی بین زمـان افتمان و زمان داس
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ـــت، به اازایش زمان این افتتولـــیفاتی ره در الال افت واوها رمک ررده و قرار داده اس

 است. 

 
 

زمان داستان از ننجا ره سـن مرتا در هن ام مرگ  رر نشـاه است، ما با نوعی ابهام در مات

 رو هستیم. روب

 نتیجه .3

ست. ا ارایانه و بینش اجتماعیهاف طبیعتو نمیخته با پیامموضـوع داستان جبران اجتماعی  .7

سرپرست را در جامعه به نشـینی زنان بیدرد اقر، غربت و اوشـهتا وف سـعی ررده اسـت 

تتـویر بکشـا. توجه جبران به اقر و عواقپ وایم نن تا ننجاسـت ره وف از زنان روسری 

ـــونا. اناه اقرنا و عقیاه دارد ره ننان قربانیان بیطرااارف می رنا و نبایا از جامعه طرد ش

ردااته پهاف طبیعی، به تولیف زناای مرتا جبران با الهام از طبیعت و رمزپردازف از پایاه

 رنا.و با وف هماردف می

دو اطّ سیر، از هر ی اذشته و حال روایت شاه است ره داسـتان جبران در دو مرحلة زمان .1

خش بانا و قابلیت بررسـی بر اسال ال وف ژنت را دارنا. ال وف زمان تقویمی پیروف ررده

ست ره در مهیط روستا سررف شاه و حکایت مرگ اول مربوط به رودری و نوجوانی مرتا ا

هاف زمان .پار و مادر وف، تنهایی و اقر شـایا، و در نهایت ارار او از روسـتا به شهر است

5
3
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حذف الاله درنگ تولیفی افت واو
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انا و داستان در حالت پرش از ننها د  این بخش از طریق حذف، از داسـتان برداشته شاهمر

شامل براورد نویسناه با مرتا، تولیف شپ پایانی حیات  اما بخش دوم، عبور ررده اسـت.

اســت و نق ة اوج وف و وضــعیت اســفبار ارزنا نامشــروع مرتا و ســرنوشــت نامعلوم وف 

تا هر دو اطّ سیر مورد ارزیابی قرار  ینجا سعی ما بر این بود ا درا. ینداستان به حسا  می

 ریبی داستان براف مخاطپ روشن شودب یرنا و سرعت تر

ــیهاتی در با  اط  با توجه به اینکه اهمیت چناانی ناارد بخش اول .9 و تنها براف ارائة توض

، با حذفاز طریق دو تکنیک الاله و و  سـیر زناای مرتا اسـت، داراف شتا  متبت بوده

الپ سال از زناای مرتا در قک به شانزدهنزدیبه این لورت ره سرعت بالایی به پیش راته، 

با توجه به اهمیت بالایی ره دارد، با شتا  بخش دوم  اما شـش لـفهه روایت شـاه است.

مورد  واونیک وقفة تولــیفی و لــهنة نمایشــی در حالت افتدو تک منفی جلو راته و

در اینجا شـپ پایانی زناای مرتا در قالپ شانزده لفهه روایت  .اسـت اسـتفاده قرار اراته

 اه ره نشان از شتا  منفی و اهمیت این یک شپ دارد.ش

عی جبران سلـیت داسـتان جبران در راهش سرعت، وقفة تولیفی است. بارزترین اتـو .1

ــت  ــازد و در جهتررده اس ــیفات تأثیراذار، اوانناه را با اود همراه س ایرف با ارائة تول

واوهاف مســتقیم نیز وارد شــاه و این امر، اکرف وف دایل شــود. تولــیف حتی در افت

 بیشتر از هر چیزف سرعت را راهش داده است. 
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